
Journal of Ritual Culture and Literature
Quarterly, Vol 1, No 1, Spring & Summer 2022, 135-152

Copyright: © 2022 by the authors. Journal of Ritual Culture and Literature. This article is an open access 
article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license 
(https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

How to cite article:
Rashid Mohassel, M.R. (2022). Ritual Signs in the National Epic. Journal of Ritual Culture and Literature, 1(1), 

135- 152. DOI: 10.22077/JCRL.2022.4876.1018

Mohammad Reza Rashid Mohassel*

Abstract

Our awareness of past cultures and civilizations usually does not go beyond historical 
periods; therefore, it will not be surprising to find ideas and beliefs that seem advanced at 
the beginning of the life of some nations. This is not because of the superior intelligence of 
that nation, but we know of a period of their social life which coincides with the beginning 
of history, and it is during this period that they seem to have more advanced thoughts and 
distinct civilization and culture compared with their contemporaries. This is the life of 
Iranian people. In this paper, the author tries to support this hypothesis by extracting the 
signs of intellectual and moral schools (Totemism, Atheism, Mithraism and Dualism) in 
Ferdowsi’s Shahnameh as the national epic.
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چکیده
ــر نمــی  رود؛  ــا از فرهنگ  هــا و تمدن  هــای گذشــته معمــولاً از دوره  هــای تاریخــی فرات آگاهــی م
ازایــن  رو، شــگفت نخواهــد بــود کــه در ابتــدای زندگــی برخــی ملت  هــا، بــا آراء و عقایــدی برخــورد 
ــه  ــت نیســت، بلک ــر آن مل ــوش و ذکاوت برت ــل ه ــن، دلی ــد. ای ــر می  آی ــه نظ ــه پیشــرفته ب ــم ک کنی
ــن دوره  ــخ اســت و در ای ــدای تاری ــه ابت ــم ک ــا اطــاع داری ــات اجتماعــی آن  ه ــا از دوره  ای از حی م
ــدن و  ــرفته  تر و تم ــکاری پیش ــود اف ــان خ ــه هم زمان ــبت ب ــا نس ــد آن  ه ــر می  رس ــه نظ ــه ب ــت ک اس
فرهنگــی مشــخص  تر دارنــد. زندگــی قــوم ایرانــی چنیــن اســت. نگارنــده در ایــن مقالــه می  کوشــد 
از طریــق بازیافــت نشــانه  های مکتب  هــای فکــری و اخاقــی )کیــش توتــم، نیاپرســتی، مهرپرســتی 

و دوگانگــی( در حماســة ملــی )شــاهنامة فردوســی( ایــن فرضیــه را اثبــات کنــد.
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1. مقدمه
ــر نمــی  رود.  ــا از فرهنگ  هــا و تمدن  هــای گذشــته معمــولاً از دوره    هــای تاریخــی فرات آگاهــی م
ــن،  ــاند؛ بنابرای ــن برس ــه یقی ــاره ب ــن ب ــا را در ای ــد م ــز نمی  توانن ــن نی ــتان  های که ــانه  ها و داس افس
شــگفت نیســت کــه در طــول زندگانــی ملت  هــا، حتــی در ابتــدای زندگــی تاریخــی آن  هــا، بــا آراء 
و عقایــدی برخــورد کنیــم کــه پیشــرفته بــه نظــر می  آیــد. ایــن نــه ازآن جهــت اســت کــه یــک ملــت 
ــر  ــاه و مظاه ــوان، گی ــتش حی ــای پرس ــته و به ج ــره داش ــوش و ذکاوت به ــران از ه ــش از دیگ بی
طبیعــی، فرضــاً از همــان ابتــدا، خــدای واحــد را شــناخته اســت، بلکــه ایــن ملــت هــم، چــون دیگــر 
ملت  هــا گام بــه گام پیــش رفتــه؛ به  تدریــج چشــمش بــاز و تجربــه  اش بیشــتر شــده اســت؛ ولــی مــا 
ــرفته  تر  ــکاری پیش ــود اف ــان خ ــه هم زمان ــبت ب ــه نس ــم ک ــی داری ــا آگاه ــی آن  ه از دوره  ای از زندگ
ــدای  ــات اجتماعــی آن  هــا کــه ابت ــا اصــولاً دوره  ای از حی ــد ی و تمــدن و فرهنگــی مشــخص  تر دارن
ــه خــدای  ــیم ک ــگاه می  شناس ــان را آن ــا آریائی ــن اســت. م ــی چنی ــوم ایران ــی ق ــخ اســت. زندگ تاری
بــزرگ آســمان و زمیــن دارنــد و فرشــتگان و دیــوان، هریــک نقشــی محــدود در زندگــی آنــان بــازی 
می  کننــد. گرچــه گاه ســخن از خدایــان متعــدد نیــز هســت؛ امــا چگونگــی ایــن خدایــان و پرســتندگان 
آن  هــا مشــخص نیســت و حتــی چنیــن تصــور می  شــود کــه اعتقــاد بــه خــدای یگانــه غلبــه دارد و 

دیگــر خدایــان درحقیقــت، ایــزدان و یــاوران اوینــد1.
ــه در  ــت، بلک ــی نیس ــاب صراحت ــن ب ــا در ای ــم نه تنه ــاهنامه ه ــی و ش ــای تاریخ در کتاب  ه
ــدگان  ــا، گردآورن ــروی آن  ه ــه پی ــا و ب ــندگان خدای نامه ه ــه نویس ــت ک ــوارد پیداس ــیاری از م بس
شــاهنامة ابومنصــوری ازنظــر دینــی تحــت تأثیــر ســنتّ  های زردشــتی و آداب اســامی بــه گــردآوری 
ــال اســت  ــن پادشــاه و ملک  الجب ــا اولی ــن انســان ی ــد. آنجــا کیومــرث اولی ــن داســتان  ها پرداخته  ان ای
کــه پلنگینــه می  پوشــد، در غــار و کــوه خانــه دارد، امــا بــه خــدای یگانــه باورمنــد اســت؛ حتــی اســم 
ــد  ــروزی ده ــر پی ــندگان پس ــر کش ــد او را ب ــدا می  خواه ــه از خ ــرا آنگاه ک ــد؛ زی ــم او را می  دان اعظ

نیایــش او چنیــن اســت:
آســمان ســوی  ســر  نامــور   کــی 
را یزدانــش  نــام  برتریــن   بــدان 

 بــرآورد و بــد خواســت بــر بدگمــان
را مژگانــش  بپالــود  و   بخوانــد 

)فردوسی، 1386، ج 1: 24(
ــر هفــت کشــور  ــه فرمــان اوســت کــه ب ــزدان می  شــمارد و ب ــدة ی ــز خــود را برگزی هوشــنگ نی

پادشــاهی یافتــه اســت:
پادشــا منــم  کشــور  هفــت  بــر   کــه 
پیروزگــر یــزدان  فرمــان   بــه 

فرمانــروا و  ســرافراز  جــا  هــر   بــه 
 بــه داد و دهــش تنــگ بســتش کمــر

)همان: 29(
گشتاســب هــم پیــش از ظهــور زردشــت و قبــل از آنکــه دیــن او را بپذیــرد در خطبــة پادشــاهی، 

ــن می  شناســاند: خــود را چنی
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شــاه پرســتنده  یــزدان  گفــت  کاه منــم  ایــن  داد  پــاک  ایــزد   مــرا 

)همان، ج 5: 78(
در پادشــاهی جمشــید هــم به صراحــت آمــده اســت کــه او دارنــدة فــرّه ایــزدی و در پــی تأمیــن 
ــه بعــد( هــم جمشــید  ــا: 114 ب ــداد )بی  ت ــاه مــردم اســت )همــان، ج 1: 41(. در وندی آســایش و رف
ــوزد. بااین همــه،  ــن می  آم ــه او دی ــد و ب ــا او ســخن می  گوی ــزدا ب ــه اهورام نخســتین کســی اســت ک
گاه بــه مــواردی جــز ایــن نیــز برمی  خوریــم کــه مؤیّــد گمــان پیشــین و نشــان  دهندة دگرگونی  هــای 
ــب  ــوان و کاخ گشتاس ــگار ای ــش و ن ــف نق ــه در توصی ــت؛ چنان  ک ــی اس ــانه  های حماس ــی افس آئین

آمــده اســت:
را جمشــید  نگاریــد  بــر،   بــرو 
گاوســار بــا  نیــز  را   فریدونــش 

را خورشــید  و  مــاه  مــر   پرســتنده 
نــگار آنجــا  بــر  کــردن   بفرمــود 

)فردوسی، 1386، ج5: 82-83(
ایــن اســت کــه اگــر دیــن قدیــم ایرانیــان از شــاهنامه یــا متــون پهلــوی و پارســی پــس از اســام 
ــه مکتب  هــای فکــری و اخاقــی  ــر اســت ب پیگیــری شــود، به طــور کامــل نتیجه بخــش نیســت. بهت
ــد  ــم در پیون ــان ه ــخ آریائی ــا تاری ــته  اند و ب ــان داش ــدان ایم ــته ب ــا در گذش ــش ملّت  ه ــه کم وبی ک

ــود. ــاره ش اســت، به اختصــار اش
کیش توتم 

اصــولاً کلمــه توتــم را آلگون  کین  هــا )AlGonKins( از بومیــان امریــکای شــمالی بــه   کار برده  انــد 
و اول بــار در ســال 1791م. یکــی از همیــن بومیــان بــه نــام J-Long کتابــی منتشــر کــرد و در آن از 
ســازمان  ها، عقایــد و کیــش توتــم ســخن بــه میــان آورد )شــاله، 1346: 10(. اواســط قــرن نوزدهــم 
ــاب  ــه آنچــه Long در کت ــار مســلم شــد ک ــای دانشــمندان و انتشــار برخــی آث ــة پژوهش  ه ــر پای ب
خــود آورده اســت، در میــان بدویــان اســترالیا نیــز رواج دارد. از آن تاریــخ بــه بعــد، توتــم به عنــوان 
ــدان اعتقــاد داشــته  اند، مــورد  یــک کیــش ابتدایــی کــه همــة ملت  هــا در دوره ای از زندگــی خــود ب
بحــث قــرار گرفــت. عمومی  تریــن تعریفــی کــه از توتــم شــده، ایــن اســت: »برخــی از موجــودات یــا 
اشــیائی اســت کــه تمــام اعضــای یــک طایفــه، آن را مقــدّس و غیرعــادی تصــوّر می  کننــد، این  هــا 
غالبــاً حیواناتــی ماننــد کانگــورو، گاومیــش، عقــاب، بــاز، طوطــی، حشــرات و گاه گیاه  هایــی ماننــد 
ــا و بعضــی از ســتارگان می  باشــند«  ــاران و دری ــد ب ــدرت برخــی از اشــیاء مانن درخــت چــای و به ن
)همــان: 11(. در شــاهنامه، »گاو« در داســتان فریــدون و »ســیمرغ« در داســتان زال در چنیــن هیئتــی 
ــیمرغْ زال را  ــدون اســت و س ــة فری ــه« در حکــم دای ــد. »گاو برمای ــد دارن ــی همانن هســتند و وظایف
ــد. درعین حــال همیشــه  ــه زندگــی عــادی بازمی گردان ــرورد؛ از دد و دام نگــه مــی  دارد ســپس ب می  پ
ــر آتــش نهــد و از  ــاز ب ــا در هنــگام نی ــدو می  بخشــد ت ــدان اوســت؛ پــری از خــود ب ــاور او و خان ی
یــاری ســیمرغ برخــوردار گــردد )فردوســی، 1386، ج1: 172(. در زادن رســتم کــه رودابــه از درد بــر 
ــرون  ــو بی ــودک را از پهل ــد و ک ــت؛ او می  آی ــا اس ــیمرغْ مشکل  گش ــد، س ــد و می  نال ــود می  پیچ خ



139 نشانه  های آیینی در حماسة ملیّ/

می  کشــد:
 بــه زال آن گهــی گفــت تــا صدنــژاد
آورنــد بــرون  پهلــو  ز  کــودک   کــه 
آفریــن هــزار  بــادا  ســیمرغ   ]بــه 

یــاد بــه  ایــن  نــدارد کســی   بپرســی 
آورنــد چــون  چــاره  منکــری   بدیــن 
ایــن[ انــدر  نمــود  ره  ورا  ایــزد   کــه 

 )همان:273(
ــا اســفندیار خســته و  ــکار ب ــدان ســام در خطــر اســت و رســتم در پی ــروی خان ــی آب ــی وقت حت
ــا  ــیمرغ را به ج ــش س ــی  رود و نیای ــش م ــر پرُآت ــه مجم ــا س ــوان ب ــت، زال از ای ــده اس ــده ش درمان
ــد و راه نجــات  ــان می  کن ــد، خســتگی  ها را درم ــر او را می  ســوزاند. ســیمرغ می  آی ــی  آورد، آن  گاه پَ م
ــه  ــی را ک ــان، ج5: 400( و درعین حــال، خطرهای ــد )هم رســتم را از دســت اســفندیار نشــان می  ده

ــد: ــان می  کن ــه اوســت، خاطرنش ــروزی متوج ــن پی از ای
مهــر راه  کــز  ســیمرغ  گفــت   چنیــن 
ــون اســفندیار ــه او خ ــی ک ــر کس ــه ه  ک
زرنــج باشــد  زنــده  تــا  نیــز   همــان 
بــود شــوربختی  گیتیــش   بدیــن 

ســپهر، راز  تــو  بــا  همــی   بگویــم 
روزگار، بشــکرد  را  و   بریــرد 
گنــج نمانــدش  نیابــد   رهایــی 
بــود ســختی  و  رنــج  بگــذرد  گــر   و 

)همان:420(
ــة توتمــی داشــته و زال  ــه ایــن اســطوره دلیــل آن نیســت کــه قطعــاً ســیمرغ جنب ــه اشــاره ب البت
ــد  ــانه، می  توان ــن افس ــی از ای ــا جنبه  های ــت؛ امّ ــته اس ــاری خواس ــود ی ــدان خ ــان خان ــن نگهب از ای

ــد.  ــم باش ــه توت ــبت ب ــردم نس ــادات م ــه  ای از اعتق ــان  دهندة گوش نش
از میــان اســطوره  های کهــن، داســتان ســیاوش را نیــز بــا خــدای نباتــی پیوســتگی داده  انــد؛ زیــرا 
ــد  ــد. شــگفت اینکــه افراســیاب از پیــش می  دان پــس از کشــته شــدن او، از خونــش گیاهــی می  روی

کــه چنیــن خواهــد شــد و چــون از آن بیــم دارد، دســتور می  دهــد:
از تــن جــدا بــه خنجــر ســر   کنیــدش 
خــاک، گــرم  آن  بــر  خونــش   بریزیــد 

گیــا، نرویــد  کــه هرگــز   بــه شــخّی 
بــاک مداریــد  و  دیــر   ممانیــد 

)همان، ج2: 350(
امّا با همة این احتیاط  ها:

خــون ز  همانگــه  برآمــد   گیاهــی 
نشــان کنونــت  مــن  دهــم  را   گیــا 

 بدانجــا کــه آن طشــت شــد ســرنگون
اسیاوشــان  کــه خوانــی همــی خــون 

)همان، ج3: حاشیة 358؛ همو، 1312: 664(.
نشانه  های دیگری نیز وجود دارد که جنبة نمادین این اسطوره را گواهی می  دهد: 

ــه آتــش  ــر را از ب ــن ام ــوده اســت و نشــان ای بی  گمــان ســیاوش خــدای کشــتزارها ب
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ــاز  ــع آغ ــاه و درواق ــاد خشــک شــدن و زرد گشــتن گی ــه نم ــاز می  شناســیم ک ــن او ب رفت
انقــاب صیفــی و هنــگام برداشــت محصــول اســت به  خصــوص کــه داســتان ســیاوش در 

آغــاز تابســتان انجــام یافتــه اســت2 )بهــار، 1352: 53(.
ــه بعضــی از گیاهــان  ــران نســبت ب ــردم ای ــه نشــان می  دهــد م ــی در دســت اســت ک ــه قراین البت
ــن  ــدی ادی )1347: 32( در آیی ــاموئل کن ــه س ــته  اند؛ چنان  ک ــی داش ــش خاص ــات گرای ــا حیوان ی
ــی  ــان درخت ــزد ایرانی ــلطنت در ن ــام س ــاه و مق ــاد ش ــر و نم ــد: »مظه ــرق می  نویس ــهریاری در ش ش
بــوده کــه تاکــی پیرامــون آن پیچیــده اســت«. هــرودوت نیــز وقتــی از اژی  دهــاک و کــوروش بحــث 
ــد  ــا می  روی ــکم ماندان ــی از ش ــة آن تاک ــر پای ــه ب ــد ک ــل می  کن ــاک را نق ــواب اژدی ده ــد، خ می  کن
ــان کــوروش و اژی  دهــاک جنــگ  ــاس می  نویســد: »چــون می ــرد. کتزی و سرتاســر آســیا را فرومی گی
درگرفــت. اژی  دهــاک بــه قصــر خــود در هگمتانــه گریخــت و در آنجــا دختــر خویــش "آموتیــس" 
را مشــاهده کــرد کــه درختــی را در اشــکوب بــالای قصــر پنهــان مــی  دارد و همیــن آموتیــس پــس از 
پیــروزی کــوروش بــا او ازدواج کــرد«. بــه گفتــة او شــواهد بســیاری در دســت اســت کــه هخامنشــیان 
پــس از کــوروش درختــان را خیلــی جــدی می  گرفتنــد و یــک نــوع آییــن مذهبــیِ مرتبــط بــا اندیشــه 
ــود  ــی ب ــار زرین ــران درخــت چن ــار ای ــد: »در درب ــرای درخــت به جــای می  آوردن و مفهــوم شــاهی ب
ــاط مختلــف  ــه از نق ــا جواهــر بســیار ک کــه همیشــه در جــای خــاص نگهــداری می  شــد و آن را ب
ــد«  ــتایش می  کردن ــد و آن را س ــکیل می  دادن ــر آن تش ــن  ها را در زی ــتند و جش ــد، می  آراس می آوردن
ــت  ها،  ــت )یش ــده اس ــتوده ش ــه« س ــت »بس  تخم ــت، درخ ــا در رشن  یش ــز این ه ــان: 33(. ج )هم
1347: 573(. گیــاه هــوم و درخــت ســرو، اختصاصــاً مقــدّس بــوده و غــرس ســرو کاشــمر را کــه در 
شــاهنامه و دیگــر آثــار کهــن بــه زردشــت نســبت می  دهنــد، بــه همیــن دلیــل اســت. در بهمن  یشــت، 
فصــل اول، بندهــای 3 تــا 5، شــاهان بــه تنــة درخــت، ماننــد شــده  اند کــه مشــابه بــا توصیــف کتــاب 
ــز  ــید نی ــای تخت  جمش ــت. در حجاری  ه ــات 21 و 22 اس ــارم، آی ــاب چه ــق، ب ــد عتی ــالِ عه دانی
تصویرهایــی همــراه بــا نقش هــای درخــت نخــل وجــود دارد. بی  گمــان ایــن توجــه و بالاتــر از آن، 

ســتایش و نیایــش، دلیــل آیینــی داشــته اســت.
ــزدا  ــن م ــه نفری ــم ک ــای 12 و 14 می  بینی ــات 32، بنده ــا، ه ــز در گات  ه ــات نی ــورد حیوان در م
ــا، 1389: 106(. در  ــد )گات  ه ــی می  کنن ــا خــروش و شــادمانی گاو را قربان ــه ب ــه کســانی اســت ک ب
شــاهنامه هــم گاو برمایــه یــا برمایــون، فریــدون را شــیر می  دهــد و گــرز او بــه شــکل ســر گاو اســت. 
ــه کــه نمی  تــوان بــه  آیــا ممکــن اســت آن نفریــن و ایــن بزرگداشــت نشــانه  ای از توتــم باشــد؟ البتّ
ایــن پرســش جــواب قاطــع داد، ولــی ایــن احتمــال نیــز وجــود دارد. ســگ و اســب نیــز از حیواناتــی 
هســتند کــه در ادیــان قدیــم ایرانــی از احترامــی خــاص برخوردارنــد. شــاید ایــن احتــرام بــه ســبب 
نیــازی بــوده اســت کــه آریائیــان بــه ایــن دو حیــوان وفــادار داشــته  اند؛ ســگ از خانــه و گلّــة آن  هــا 
ــگفت  ــت. ش ــوده اس ــاورزی ب ــکار و کش ــگ، ش ــان در جن ــب آن ــبْ مرک ــرده و اس ــت می  ک مواظب
نیســت کــه در بخش  هایــی از اوســتا، ماننــد وندیــداد یــا آثــار پهلــوی چــون دینکــرد، بارهــا از ســگ 
ــت  ــدی اس ــد در ح ــن تأکی ــود. ای ــزد می  ش ــاداری و ارزش او گوش ــد و وف ــان می  آی ــه می ــخن ب س
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ــل یــک تشــابه اســمی می  نویســد: »کــوروش در کودکــی از ســگی شــیر  ــه دلی کــه ژوس  تینیــوس ب
خــورد«3. اســب نیــز از حیواناتــی اســت کــه در نــزد ایرانیــان اهمیــت بســیاری دارد؛ تــا آنجــا کــه نــام 
ــن کلمــه اســت )ویســپرد، 1381: 229(.  ــی از ای ــاکان زردشــت ترکیب ــن نی برخــی شــاهان و همچنی
بســیاری از شــاهان و پهلوانــان، اســب خاصــی دارنــد کــه بــه هــوش و دلاوری مشــهورند و ســخن 
ــکل  ــه ش ــه  ای ب ــرای او دخم ــود ب ــته می  ش ــون کش ــهراب چ ــد. س ــز درمی  یابن ــش را نی ــوار خوی س
ســمّ اســب می  ســازند4. ایــن احتمــال وجــود دارد کــه چــون ایــن حیــوان یــاور اصلــی فعالیت  هــای 
آریائیــان بــوده اســت، بــه اشــکال مختلــف در حفــظ و نگهــداری آن اقــدام کــرده باشــند5 )همــان: 

220(؛ امّــا احتمــال یــک احتــرام خــاص آیینــی نیــز هســت.
نمونــة دیگــری کــه شــاید بــا توتــم حیوانــی ارتبــاط داشــته باشــد، درفش  هــا و نشــان  هایی اســت 
ــا،  ــن درفش  ه ــارز ای ــة ب ــد. نمون ــراه دارن ــا هم ــوند و در جنگ  ه ــناخته می ش ــدان ش ــه دلاوران ب ک
درفــش اژدهاپیکــر رســتم اســت کــه از خانــدان مــادری بــه او رســیده اســت. دیگــر پهلوانــان هــم 
درفشــی خــاص دارنــد کــه همه  جــا یکســان اســت و نمی  تــوان یادکــردِ مشــابهِ آن  هــا را در شــاهنامه 
ــد:  ــد؛ مانن ــی خاص  ان ــر حیوانات ــه پیک ــش ب ــن نشــانه  ها گاه منق ــی دانســت. ای ــا اتفاق و خدای نامه ه
»گــرگ« کــه نشــان درفــش رهــام، کهــرم، بیدرفــش و گیــو اســت؛ »پیــل« کــه از آنِ طــوس و زریــر 
اســت؛ »شــیر« کــه نشــان گــودرز و »گــراز« کــه خــاص گــرازه اســت؛ »همــای« کــه از آن اســفندیار 
ــد  ــه اجــرام ســماوی  اند؛ مانن ــش ب ــا منق ــن درفش  ه ــز ای ــی نی ــدی اســت. گاه ــاهزادة هن ــو، ش و گ

»خورشــید« کــه نشــان فریبــرز و »مــاه« کــه نشــان گســتهم اســت6.

نیاپرستی
بزرگداشــت نیــاکان اگــر بخواهــد به صــورت یــک آییــن دینــی مــورد بحــث قــرار گیــرد، می  توانــد 
ــا  ــانی ب ــراد انس ــم، اف ــن توت ــرا در آیی ــد؛ زی ــا« باش ــه »مان ــدی ب ــتی« و باورمن ــل »توتم  پرس از مراح
ــد. البتــه  ــه ایــن عنــوان جنبــة تقــدّس گرفتــه بســتگی نزدیــک دارن ــا چیــزی کــه ب ــاه ی حیــوان، گی
کیــشِ نیــا بیشــتر متوجــه پیوندهــای خونــی اســت و پرســتش نیــاکان یــا جان  گرایــی )Animism( بــا 
کیــش فتیــش )Fetichism( پیوســتگی نزدیــک دارد؛ زیــرا ایــن هــر دو آییــن در موجــودات، نیرویــی 
ــرن  ــت7 )آگ  ب ــی اس ــدرت جادوی ــه دارای ق ــد ک ــای می دهن ــان ج ــه روح انس ــبیه ب ــش ش کم وبی
و نیم  کــف، 1353: 347(. اوگوســت کنــت )Auguste Comte( در یکــی از آثــار فلســفی خــود 
می  نویســد: »شــعور انســان ســه حالــت را متناوبــاً یکــی پــس از دیگــری طــی می  کنــد اول در حالــت 
ــر می  شــمارد.  ــد و از خویشــتن قوی  ت ــاس می  کن ــا خــود قی ــا را ب ــه پدیده  ه ــی Theologigue ک ربان
دوم حالــت متافیزیــک Meta Fisiqce کــه انســان بــرای بیــان پدیده  هــا از قــوای طبیعــت صرف نظــر 
کــرده بــه عالــم مجــردات راه می  یابــد. ســوم حالــت علمــی Letatposetif کــه آدمــی پدیده  هــا را بــا 
ــی تحــولات فکــری از کیــش فتیــش شــروع می  شــود  ــت ربان پدیده  هــای دیگــر می  ســنجد. در حال
کــه انســان ارواح نیــک و بــد را در سرنوشــت خویــش دخالــت می دهــد ســپس خدایــان متعــدّد را 
ــاکان  ــن اینکــه متوجــه بزرگداشــت نی ــه بعــد(. جان  پرســتی در عی ــد«8 )همــان: 65 ب پرســتش می  کن
اســت، مرحلــه  ای پیشــرفته  تر و وســیع  تر از آن به حســاب می  آیــد و احتمــالاً بــا دوگانگــی زردشــتی 
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ــده اســت،  ــاد در شــاهنامه به جــای مان ــن اعتق ــاس باشــد. آنچــه از ای ــل قی ــر و شــر قاب ــرد خی و نب
ــزة  ــی انگی ــاکان واجــب اســت و حت ــام نی ــزة کینه  کشــی از دشــمنان اســت. انتق ــی و انگی انتقام جوی
اصلــی و اساســی تمــام جنگ هــای دورة پهلوانــی اســت. گاه ایــن انتقام جویــی انگیــزة توتمــی دارد؛ 
چنان  کــه فریــدون ضحــاک را بــه انتقــام پــدر و نیــا، همچنیــن گاو برمایــه کــه دایــة اوســت بــه بنــد 
ــکان،  ــورت ام ــه در ص ــی دارد ک ــاکان آداب ــی نی ــی،1386، ج 1: 25(. انتقام جوی ــد9 )فردوس می  کش
رعایــت آن لازم اســت. بــه عنــوان مثــال، منوچهــر در »بهــارگاه« لشــکر کشــیده، ســلم و تــور را بــه 
کیــن پــدرش ایــرج می  کشــد. پشــنگ نیــز افراســیاب را وادار می  کنــد تــا در »بهــار و هنــگام شــکفتن 
گل« بــه آمــل لشــکر کشــد )همــان: 293(. پیــروزی بــر دشــمن ســبب خشــنودی روان نیــاکان اســت:

رزم  زن قــارنِ  بــا   بکوشــید 
 مگــر دســت یابیــد در دشــت کیــن
کنیــد خــوش  مــا  نیــاکان   روان 

لشکرشــکن گرشاســپ  گــرد   دگــر 
زمیــن ایــران  ســرافراز  دو  ایــن   بــر 
کنیــد آتــش  پــر  بدســگالان   دل 

)همان(
بخــش عمــدة جنگ هــای حماســی شــاهنامه را کین  خواهــی از افراســیاب، کشــندة ســیاوش، در 
ــد  ــه می  خواهن ــاه کشــته می  شــود و آن  گاه  ک ــه بی  گن ــه اســت. ســیاوش شــاهزاده  ای اســت ک برگرفت
او را بکشــند بــه خــدای می  نالــد تــا از نــژادش فرزنــدی بــه وجــود آیــد کــه کیــن او را از دشــمنان 
ــرّة  ــا از ف ــیاب دارد، امّ ــژاد از افراس ــه ن ــد ک ــدو می  ده ــس ب ــرو را از فری  گی ــد خس ــرد. خداون بگی
ــنود  ــیاوش را خش ــرد و روان س ــا می  گی ــدر را از نی ــن پ ــه کی ــت ک ــت. اوس ــوردار اس ــی برخ کیان
ــن  ــک آیی ــرار ی ــد تک ــه می  توان ــت ک ــراه اس ــی هم ــوم عجیب ــا رس ــی گاه ب ــن کین  جوی ــد. ای می  کن
کهــن باشــد. گــودرز پیــر، ســپهدار کارآزمــوده چــون پیــران را می  کشــد، گویــی می  خواهــد از خــون 

او، نیــروی تــازه بگیــرد و روان ســیاوش و هفتــاد فرزنــد خویــش را شــاد کنــد:

 فــرو بــرد چنــگال و خــون برگرفــت
زار خروشــید  ســیاوش  خــون   ز 
پســر گرامــی  خــون  هفتــاد   ز 

شــگفت ای  روی،  بیالــود  و   بخــورد 
کــردگار بــر  کــرد  همــی   نیایــش 
دادگــر داور  بــا   بنالیــد 

)همان، ج4: 131(
ــا روان  ــاط آن ب ــی و ارتب ــی انتقام جوی ــای آیین ــان  دهندة جنبه  ه ــاهنامه نش ــری در ش ــارة دیگ اش
آدمــی اســت. بیــژن وقتــی هومــان ویســه را می  کشــد، خــدای را نیایــش می  کنــد کــه بــدو ایــن زور 
و فــرّ را بخشــیده تــا بــه کیــن ســیاوش و هفتــاد پهلــوان گــودرزی هومــان را بــه خــاک افکنــد و از 

خداونــد بخواهــد:

بــاد بنــده  مــرا  روان  ــاد روانــش،  ــده ب ــرش کن ــیران س ــگال ش ــه چن  ب

)همان: 53(
ــان تنهــا رســتم اســت کــه پیــش از مــرگ، انتقــام خــود را می  گیــرد و  در میــان شــاهان و پهلوان
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شــغاد نابــرادر را بــا تیــر بــه درخــت مــی  دوزد:

 چنیــن گفــت رســتم که یــزدان ســپاس
 از آن پــس کــه جانــم رســیده بــه لــب
 مــرا زور دادی کــه از مــرگ پیــش

 کــه بــودم همــه ســاله یــزدان شــناس
ــب ــت ش ــر، نبگذش ــن ب ــن م ــن کی  بری
 از ایــن بی  فــا خواســتم کیــن خــوش

)همان، ج5: 455(
به هرحــال انتقام جویــی جزئــی از بزرگداشــت نیــاکان و کیــش نیاســت؛ چراکــه در پنــدار نیــاکان، 

زمــانْ کیــن را پایــان نمی بخشــد و خــون را نمی  شــوید:

بــرگ تــازه  بــود  درختــی   بســان 
ــت ــه دس ــد ب ــر بگذران ــر پس ــدر ب  پ
ــای ــه ج ــد ب ــن بمان ــذرد کی ــدر بگ  پ

مــرگ ز  نترســد  شــاهان  کیــن  از   دل 
ــصت ــار ش ــال صدب ــود س ــا ش ــن ت  چنی
رهنمــای را  درد  آن  باشــد   پســر 

)فردوسی،1312: 1330؛ همو،1381: ج5: 302(

و کین  کشی خویشکاری فرزند است )صفا، 1362: 238(؛ چراکه:

ــای ــی ز ج ــر بجنب ــا گ ــن نی ــه کی  ب
ــه کــه جویــد همــی کیــن اوی  پســر ب
ــا ــن نی ــه کی ــدون ک ــت اری ــدو گف  ب

... رای  پــاک  و  پســندیده   نباشــی 

ــن اوی ... ــت و آیی ــدر جس ــت پ ــه تخ  ک
کیمیــا دل  بــه  نــداری   بجویــی 

)فردوسی، ج6: 149(

مهرپرستی
ــرای  ــد. آســمان ب ــر می  شــناختند، تقدیــس می  کردن ــان آنچــه را کــه در زندگــی خــود مؤث آریائی
ــا را  ــد و خانه  ه ــش معاب ــعلة آت ــرق آن ش ــرا از ب ــود؛ زی ــی  آور ب ــنی بخش و زندگ ــاک، روش ــان پ آن
ــد.  ــا می  تابی ــر آن  ه ــور ب ــیدش ن ــد و از خورش ــت برمی  گرفتن ــش نعم ــتند، از باران ــه می  داش افروخت
ــن طبیعــی اســت:  ــام از آن خــدای آســمان باشــد. ای ــن مق ــه والاتری ــا ســبب می  شــد ک همــة این  ه
ــل و  ــه و دیگــر عوام ــرف و صاعق ــاران و ب ــالای ســر اوســت و ب ــتْ ب ــه آســمان باعظم انســانی ک
حــوادث طبیعــی را نتیجــة قــدرت آن می  دانــد و بالاتــر از همــه خورشــید و مــاه، ایــن دو منبــع نــور 
را در آنجــا مشــاهده می  کنــد، گرایــش و کششــی نســبت بــه آن احســاس کنــد کــه از تــرس، عظمــت 
ــردم، خــدای  ــه تصــور م ــوز هــم ب ــزا و داستان  ســاز اســت. هن ــدرت، از هرچــه باشــد خیال  اف ــا ق ی
ــه آنجــا مــی  رود و روح  الله در فلــک اســت. این  هــا همــه گواهــی می  دهــد  در آسمان  هاســت، روح ب
کــه کهن  تریــن خــدای آریائیــان، خــدای آســمان باشــد. زمیــن نیــز مــادری مهربــان بــود کــه خــوراک 
ــر  ــک از مظاه ــر ی ــا و ه ــا، آب  ه ــرد و چهارپایان  شــان را ســیر می  داشــت؛ باده ــاده می  ک ــان را آم آن
دیگــر، مقامــی ویــژه داشــتند. قربانی  هــا بــرای جلــب یــاری ایــن ایــزدان یــا خدایــان، برابــر آیینــی 
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خــاص و در محلــی معیـّـن انجــام می  شــد؛ چراکــه پیوســته ایــن مــردم بــه کمــک خدایــان خیــر بــرای 
دور کــردن دیوهــای تاریکــی، خشــکی، طوفان  هــای ســخت و بادهــای مــرگ  زا نیازمنــد بودنــد؛ امــا 
آنــان ماننــد برخــی ملت  هــا، هرگــز در ایــن اندیشــه نبودنــد کــه بــا اهــدای قربانــی یــا نیایــش بــه 
ارواح پســت و شــریر، محبــت آنــان را جلــب کننــد، بلکــه پیوســته تنفّــر خــود را بــه صورت  هــای 
ــای  ــه باوره ــه اینک ــتند. نتیج ــل می  جس ــی توسّ ــر نیک ــه مظاه ــا ب ــتند و تنه ــراز می  داش ــف اب مختل
ــوده اســت. درعین حــال، کهن  تریــن و  ــر تعــدّد مظاهــر خیــر ب ــانْ ســاده و ابتدایــی و مبتنــی ب آریائی
ــام داشــته و  ــگ  ودا Dyāho ن ــاب ری ــه در کت ــان، خــدای آســمان اســت ک ــن خــدای آن بااهمیت تری
ســپس بــه »اینــدرا« تبدیــل شــده اســت. ایــن ایــزد به صــورت »اورانــوس« )Oranūs( در یونانــی باقــی 
مانــده اســت10 )گریمــال، 1367: ذیــل اورانــوس(. »میّــه« )Meillet( در جایــی »ورونــه« )Varuna( را 
ــد  ــده« معنــی می  کن ــرد و جــای دیگــر آن را »پیونددهن ــه کار می  ب ــون« ب ــه »قان ــی نزدیــک ب در معنای
 Asura کریستن  ســن، 1345: 41 متــن و حاشــیه( ایرانیــان نیــز بــه خاطــر برتــری ایــن خــدا کلمــة(
ــدوان،  ــة« هن ــت، »ورون ــن جه ــه همی ــد. ب ــه آن می  افزودن ــت را ب ــندة نعم ــزرگ، بخش ــی ب ــه معن ب
همــان »اهــوره« ماســت کــه ســپس خــدای بــزرگ ایــران شــد )شــاله، 1346: 207؛ یشــت  ها، 1347: 
ــدی  ــة خــود باورمن ــی در شــکل اولی ــن مزدای ــل می  نویســد: »آیی ــد 146(. دومزی فروردین  یشــت، بن
بــه خــدای واحــدی بــه نــام "اهورمــزدا" را تبلیــغ می  کنــد و آن، همــان خدایــی اســت کــه پادشــاهان 
ایــران، بزرگــی او را می  ســتایند، او خــدای خــرد اســت و بــر همــة افــاک فرمانروایــی دارد؛ ایــزدان 
آب، آتــش، خورشــید، مــاه، آســمان، زمیــن و بــاد او را یــاری می  کننــد« )خدایــار محبــی، بی  تــا: 87(. 
آشــکار اســت کــه دیــن مزدایــی در میــان ایرانیــان تــا زمــان زردشــت باقــی بــوده و مبتنی بــر اقرار 
بــه بزرگــی عوامــل طبیعــی و باورمنــدی بــه خدایــی آنــان و ایــزدان متعــدد بــوده اســت کــه هریــک را 
در حقیقــت مظهــری از مظاهــر قــوای طبیعــت می  پنداشــتند؛ از جملــة آن  هــا »میتــره« در سنســکریت 
و »میثــره« در اوســتا خــدای آفتــاب اســت کــه در لغــت بــه معنــای دوســت، مظهــر و پیمــان اســت 
و روشــنایی روز از آن اوســت. میثــره در میــان خدایــان آریایــی، هماننــد آپولــون )Apolon( در میــان 
یونانیــان اســت کــه بــا خــدای آســمان رابطــة نزدیــک دارد و آریائیــان آن را »میثــره ورونــه« می گوینــد 
و در نــزد آنــان، یکــی بــر دیگــری تقــدّم نــدارد؛ چنان  کــه میثــره چشــمِ ورونــه اســت و بــه کمــک 
یکدیگــر نظــام عالــم را حفــظ می  کننــد. ارتبــاط ورونــه بــا رب النــوع روشــنایی فقــط خــاص دورة 
هندوایرانــی نیســت، بلکــه در ادیــان دیگــر و در دورة قبــل از آن نیــز دیــده می  شــود11. دومزیــل در 
ــان ایــران باســتان، »مهــر« را خــدای پیمــان، مالــک چراگاه  هــای وســیع، نگهبــان خســتگی  ناپذیر  ادی
ــوش و  ــزار گ ــت؛ ه ــر اس ــید غروب  ناپذی ــم روز و خورش ــه چش ــد ک ــتکاران می  دان ــی درس و حام
هــزاران چشــم دارد و نســبت بــه پیمان  شــکنان بی  رحــم، امّــا نســبت بــه ستایشــگران مهربــان اســت 
)همــان؛ نیــز نــک: یشــت  ها، 1347، ج1: مهریشــت( نــام مهــر در کتیبــة اردشــیر دوم هخامنشــی در 
کنــار نــام اهورمــزدا و آناهیتــا دیــده می  شــود. در آنجــا اردشــیر پــس از گــزارش کارهــای خــود در 
مــورد ســاختن ایــوان از اهورمــزدا، آناهیتــا )ناهیــد( و میثــره )مهــر( می  خواهــد کــه »مــرا و آنچــه را 
کــه وســیلة مــن کــرده شــد از تمــام بــا بپاینــد« )شــارپ، بی  تــا: 119(. ایــن ایــزد در نــزد ایرانیــان 
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بیــش از همــه در جشــن مهــرگان کــه جشــنی مخصــوص فــروغ و روشــنایی و موســوم بــه  »مهــر 
ــد:  ــن توصیــف می کن ــه مهــر روز را چنی روز« اســت، اهمیــت داشــته اســت. ابوریحــان در آثارالباقی
ــه ایــن مناســبت ایــن روز  ــد مهــر کــه اســم خورشــید اســت در چنیــن روزی ظاهــر شــد، ب »گوین
بــدو منســوب اســت. پادشــاهان در ایــن جشــن   تاجــی کــه بــه شــکل خورشــید کــه در آن دایــره  ای 
ماننــد چــرخ نصــب بــود بــه ســر می  گذاشــتند و گوینــد در ایــن روز فریــدون بــه بیــور اســب کــه 
ضحــاک خواننــدش دســت یافــت«12 )بیرونــی،1923: 222(. بنابــر بندهــش »مشــیا« و »مشــیانه« نیــز 
ــدة خشــم  ــتی و دارن ــر، دوس ــان، مه ــدة پیم ــزد را نگهدارن ــن ای ــد. ای ــد یافته  ان ّ ــن روزی تول در چنی
ــرد.  ــر می  گی ــی را درب ــرزمین  های آریای ــر س ــت و سرتاس ــترده اس ــای او گس ــته  اند. نام  ه ــا دانس بج

توصیــف انوشــیروان در شــاهنامه گویــی نشــان از ویژگی  هــای ایــزد مهــر دارد:

ــود ــید ب ــدار کســری چــو خورش  جهان
ســپهر آفتــاب  رود   بدینســان 
ــم ــگام خش ــه هن ــایش آرد ب ــه بخش  ن
 ]چنیــن بــود آن شــاه خســرو نــژاد

بــود اومیــد  و  بیــم  او  از  را   جهــان 
ــه یک  دســت شمشــیر و یک  دســت مهــر  ب
 نــه خشــم آیــدش روز بخشــش بــه چشــم
داد[ بــه  را  جهــان  بـُـد   بیاراســته 

)فردوسی، 1386، ج7: 145(
ــت.  ــهود اس ــان مش ــدات آریائی ــم در معتق ــی و ه ــم در ادب فارس ــید، ه ــر و خورش ــاط مه ارتب

ــد: ــگرف می  دان ــی ش ــر را دارای نیروی ــد، مه ــی می  کن ــی زال را معرّف ــفندیار وقت اس

جادوپرســت دســتان  کــه   شــنیدم 
 چــو خشــم آرد از جــادوان بگــذرد

ــت ــید دس ــه خورش ــازد ب ــگام ی ــه هن  ب
خــرد بــا  ایــن  پــس  نکــردم   برابــر 

)همان، ج5: 406(
ــر  ــی ب ــام م ــد و ج ــش وی می  آی ــی جــوان پی ــرة کنیزک ــادو در چه ــه زن ج ــز زمانی   ک ــتم نی رس

ــود: ــون می  ش ــر دگرگ ــرة جادوگ ــد و چه ــاد می  کن ــر ی ــد مه ــد، از خداون ــش می  نه کف

مهــر خداونــد  از  داد  آواز   چــو 
نداشــت نیایــش  کمــان   روانــش 
ــزدان شــنید ــام ی  ســیه گشــت چــون ن
کمنــد خــمّ  بــاد  از   بینداخــت 

 ج

بــه چهــر  دگرگونه  تــر گشــت جــادو 
نداشــت ســتایش  تــوان   زبانــش 
بنگریــد بــدو  چــون  ســبک   تهمتــن 
بنــد بــه  ناگــه  آورد  جــادو   ســر 

جج

)همان، ج2: 31(
پلوتــارک دربــارة آییــن مهرپرســتی می  نویســد: »از دیرزمانــی راهزنــان دریایــی سیلیســی در بــالای 
کــوه المــپ )Olympe( یعنــی آنجــا کــه مقــرّ پــروردگاران یونــان بــود، سَــری و فدیــه و قربانــی از 
بــرای مهــر برپــا می داشــتند و بنــا بــه شــهادت خــود او در زمــان خــودش، یعنــی 49 تــا 125 میــادی 
فرقــه ای از مهرپرســتان معــروف بودنــد« )یشــت  ها، 1347، ج1: 409( و بــه نوشــتة همــو رومی  هــا از 
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زمــان پومپــه بــا آییــن مهــر آشــنا شــدند و در اواخــر قــرن اول میــادی آییــن مهــر در اروپــا انتشــار 
یافــت؛ زیــرا ســربازان رومــی کــه پارســا و خداپرســت بودنــد و بــه مناســبت جنگجویــی بــه مهــر 
ــم  ــد و کم ک ــغ کنن ــن را در آنجــا تبلی ــن آیی ــا ای ــدند ت ــرده ش ــا ب ــه اروپ ــیا ب ــتند، از آس ــه داش عاق
ــد کــه آییــن  ــا حــدی کــه در اواخــر قــرن دوم جایــی نمان ــه ایــن انتشــار کمــک کــرد ت تجــارت ب
ــرای آیین هــای دیگــر،  ــگ خطــری ب ــن مهــری زن ــه باشــد. به هرحــال انتشــار آیی مهــر بدانجــا نرفت
ازجملــه مســیحیت شــد و آنــان در پــی از بیــن بــردن ایــن آییــن برآمدنــد و پــس از فتــح قســطنطنیه 
کلیــه معابــد مهــری را خــراب کردنــد و تنهــا آداب ورســومی کــه از ایــن آییــن در هنــد و ایــران رواج 
ــو،  ــان: 392؛ هم ــد )هم ــان می رس ــی آریائی ــن زندگ ــه دورة که ــن آداب ب ــد و ای ــی مان ــت باق داش

1377؛ بهــار، 1352: 69 بــه بعــد(.
ــه  ــده اســت؛ ازجمل ــاد ش ــاهنامه ی ــار در ش ــید یکــی دو ب ــوان خورش ــر به عن ــه پرســتش مه البت
ــار  ــش اختی ــینی و نیای ــخ، گوشه نش ــار بل ــد و در نوبه ــت می کش ــاهی دس ــپ از پادش ــی لهراس وقت

می کنــد. دقیقــی او را چنیــن می ســتاید:

مــوی فروهشــت  یــاره   بیفکنــد 
 همــی بــود ســی ســال پیشــش بــه پــای
را خورشــید  کــرد  همــی   نیایــش 

روی کــرد  دادگــر  روشــن   ســوی 
خــدای بایــد  پرســتید  آن ســان   بــر 
را جمشــید  راه  بــد  بــوده   چنــان 

)فردوسی، 1386، ج5: 77(
مؤلــف تاریــخ طبــری هــم، لهراســپ و فرزنــدش، گشتاســپ را تــا قبــل از آنکــه زردشــت نــزد 

ــد. ــان می دان ــر دیــن صابی ــد، ب ــان بیایــد و از او دیــن بپذیرن آن

نیایش آتش
ــرام  ــت و احت ــش و اهمی ــش آت ــت، نیای ــده اس ــاره ش ــه آن اش ــا ب ــه باره ــواردی ک ــر م از دیگ
ایــن عنصــر طبیعــی در نــزد ایرانیــان اســت. زردشــتیان در دوران اســامی بــه آتش پرســتی شــناخته 
شــده اند؛ اگرچــه ایــن انتســاب درســت نیســت، امــا شــاید علــت اصلــی آن، اهمیــت آتــش در ایــن 
دیــن اســت؛ به ویــژه کــه در ســنت زردشــتی، در ابتــدای آفرینــش ســه آتــش وجــود داشــته و هــم 
در یســنای 17، بنــد 11 پنــج قسِــم آتــش یــاد شــده اســت. در زبــان سنســکریت »آدوران« بــه معنــای 
ــه  ــان هســتند کــه وظیف ــه ای خــاص از روحانی ــان« طبق ــدة آتــش اســت. در هندوســتان »آدَروان دارن

آنــان خدمــت بــه آتــش اســت. در فرهنــگ ایرانــی نیــز »آتوربانــان« همیــن وظیفــه را دارنــد:

خوانیــش آتوربــان  کــه   گروهــی 
گــروه میــان  از  کردشــان   جــدا 
کارشــان بــود  پرســتش  تــا   بــدان 

دانیــش پرســتندگان  رســم   بــه 
کــوه کــرد  جایگــه  را   پرســتنده 
جهاندارشــان روشــن  پیــش   نــوان 

)همان، ج1: 42(
مقــدس بــودن آتــش در میــان تمــام ملت هــا امــری رایــج و حتمــی اســت؛ چراکــه در نظــر آن  هــا، 
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آتــش بهتریــن و مفیدتریــن عنصــر طبیعــی در زندگــی انســان اســت و رابــط او بــا خــدای آســمان ها 
ــان: 30(. در  ــت )هم ــده اس ــبت داده ش ــنگ نس ــه هوش ــش ب ــف آت ــاهنامه کش ــت. در ش ــوده اس ب
ــه بشــر بخشــید و  ــش را ب ــه آت ــود ک ــا ب ــد یکــی از ســران تیتان  ه ــوس فرزن ــان پرومتئ اســاطیر یون
ــاع کــرد و ازاین جهــت،  ــود، دف ــودی بشــر بســته ب ــر ناب ــت ب ــوس کــه کمــر همّ ــل زئ از او در مقاب
ــه  ــا: 151 ب ــفا، بی  ت ــد )ش ــمار می آی ــه ش ــر ب ــل بش ــای نس ــة اختراع ه ــا و هم ــة نیکی ه ــدة هم دارن
بعــد؛ گریمــال، 1367: ذیــل پرومتــه( و مهم  تــر از این  هــا، کتــاب ریــگ ودا اســت کــه بــا ســرود آتــش 

شــروع می شــود کــه نشــان اهمیــت ایــن ایــزد آتــش اســت.
ــن  ــه ای ــه ازآن  رو ک ــته  اند ک ــاره نوش ــن ب ــی در ای ــته گریخته، مطالب ــم، جَس ــامی ه ــان اس مورّخ
اظهارنظرهــا مبتنــی بــر شنیده  هاســت، اهمیــت تحقیقــی کمتــری دارد. از میــان ایــن محققــان، بیرونــی 
ــد:  ــه می  نویس ــت، در آثارالباقی ــر اس ــش بی  نظی ــان معاصران ــی او در می ــواس علم ــت و وس ــه دقّ ک
»پادشــاهان پیشــدادی و بعضــی از شــاهان کیانــی متوطــن بلــخ بودنــد و نیرّیــن خورشــید و مــاه و 
ــی، 1923: 204( و جــای دیگــر  ــد« )بیرون ــس می  کردن ــم و تقدی ــات عناصــر را تعظی ــب و کلی کواک
می  گویــد: »مجــوس اقــدم کســانی بودنــد کــه پیــش از زردشــت می  زیســتند و از آنــان کســی کــه بــه 
دیــن زردشــت نباشــد یافتــه نباشــد بلکــه درویشــان نیــز از قــوم هنــدو یــا از مهرپرســتان "شمیســه" 
باشــند ولــی آنــان اشــیاء قدیمــه را نــام برنــد و بــه دیــن خــود نســبت کننــد و ایــن اشــیاء از نوامیــس 
ــی مأخــوذ اســت« )همــان: 318(. این  هــا و نمونه  هــای دیگــر نشــان می  دهــد  شمیســه قدمــای حران
ــه  ــش را ب ــز رســم پرســتش آت ــته اســت14. فردوســی نی ــی خــاص داش ــاز اهمیت ــش از دیرب ــه آت ک

ــد: ــبت می  ده ــنگ نس هوش

ــوه ــوی ک ــان س ــاه جه ــی روز ش  یک
دراز چیــزی  دور  از  آمــد   پدیــد 
 نگــه کــرد هوشــنگ باهــوش و ســنگ
ــه ســنگ گــران ســنگ خــرد ــد ب  برآم
ــر دو ســنگ ــد از ه ــد آم ــی پدی  فروغ
راز ز  ولیکــن  کشــته  مــار   نشــد 
جهان آفریــن پیــش   جهانــدار 
 کــه او را فروغــی چنیــن هدیــه داد
 بگفتــا فروغــی اســت ایــن ایــزدی

 گــذر کــرد بــا چنــد کــس همگــروه
 ســیه رنــگ و تیــره تــن و تیــز تــاز
 گرفتــش یکــی ســنگ و شــد تیز چنــگ ...
 هــم آن و هــم ایــن ســنگ بشکســت خــرد
آذرنــگ فــروغ  از  گشــت  ســنگ   دل 
 پدیــد آمــد آتــش از آن ســنگ بــاز ...
 نیایــش همــی کــرد و خوانــد آفریــن
نهــاد قبلــه  گاه  آن  آتــش   همیــن 
بخــردی اگــر  بایــد   پرســتید 

)فردوسی،1386، ج1: 30 حاشیه با کمی اختاف(
پس ازایــن، تقریبــاً آتــش در همــة مــوارد حکــم میانجــی دارد و معمــولاً آتشــکده جایــگاه نیایــش 
ــه آن  ــن انســان و خداســت کــه رازهــا پیــش آن گشــوده می  شــود، ســوگندها ب و آتــش واســطة بی

ــد. ــی ویژه  ان ــز گروه ــان آن نی ــود و نگهبان ــورده می  ش خ
ــش و در انســان،  ــن، آت ــید، در زمی ــمان، خورش ــم را در آس ــور اعظ ــدگان ن ــراق، نماین ــیخ اش ش
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ــهروردی، 2535، ج3(. ــد )س ــپهبدی می دان ــس اس نف

دوگانگی
از دیگــر باورمندی  هــای آریائیــان کــه از بنیادهــای اصلــی اندیشــة آن  هاســت، دوگانگــی13 و اعتقــاد 
بــه مبــادی خیــر و شــر اســت: »آن دو گوهــر همــزادی کــه در آغــاز در عالــم تصــوّر ظهــور نمودنــد 
یکــی از آن نیکــی اســت در اندیشــه و گفتــار و کــردار و دیگــری از آن بــدی در اندیشــه و گفتــار و 
کــردار. از میــان ایــن دو، مــرد دانــا بایــد نیــک را برگزینــد نــه زشــت را« )یســنا، هــای 30، بنــد 3، 
ص 17 بــه نقــل از مهــرگان، بی  تــا(. دوگانگــی در صــورت »ایــران« و »انیــران« در ادبیــات میانــه نیــز 
به جــای مانــده و شــاهنامه درحقیقــت، شــرح برخوردهــای ناشــی از ایــن دوگانگــی اســت. تفاوتــی 
ــان از  ــن اســت کــه آریائی ــاور وجــود دارد، ای ــن ب ــورد ای ــان و دیگــر ملّت  هــا در م ــان ایرانی کــه می
ــن  ــا آیی ــمرده  اند و تنه ــت نمی  ش ــدی درس ــر ب ــرای مظاه ــی را ب ــی و پیشکش ــم قربان ــدا، مراس ابت
ــی  ــورد نیک ــژه برخ ــی، به  وی ــا دوگانگ ــت. امّ ــده اس ــال می  ش ــی اعم ــر نیک ــورد مظاه ــی در م قربان
ــه اســت. اســامی ندوشــن  ــه گرفت ــاکان مای ــاد از آییــن مزدایــی و کیــش نی ــه  احتمــال  زی ــدی ب و ب
)1349: 176( در ایــن بــاره می  نویســد: »در شــاهنامه بــه نظــر مــن دو جریــان فکــری روانــی و مزدایــی 
ــه عقــاب و  ــاور ب ــه نیکــی و بــدی و نبــرد بیــن ایــن دو و ب در کنــار هــم دیــده می  شــود، اعتقــاد ب
ثــواب و ســرای دیگــر و مینــو، رنــگ مزدایــی دارد، امــا تکــرار بی  اعتبــاری دنیــا و قبــول حاکمیــت 
ســپهر، تأثیــر بی چون وچــرای آســمان در زندگــی مــردم و حالــت شــک و حیــرت و جهــل دربــارة 
آفرینــش و ســرای دیگــر، نظراتــی اســت کــه از اندیشــة زروانــی مایــه گرفتــه اســت. ایــن امــر نشــان 
ــر  ــرده و ب ــدا ک ــاط پی ــم اخت ــا ه ــان فکــری ب ــر دو جری ــانی ه ــه در اواخــر دورة ساس ــد ک می  ده
ــه همــان  ــه داســتان  ها راه  یافت ــی ب ــش مزدای ــن، آنچــه از کی ــوده اســت«؛ بنابرای ــره ب ــان چی روح زم
ــی  ــاب آن به صــورت هــدف جنگ هــای دورة پهلوان ــه بازت ــر و شــر اســت ک ــرد خی دوگانگــی و نب
ــدی اســت.  ــرد نیکــی و ب ــاهنامه، شــرح نب ــای ش وجــود دارد و به راســتی که دل نشــین ترین بخش  ه
البتــه دوگانگــی مــدار آفرینــش نیــز هســت و بی  گمــان بخشــی از لــذّت زندگــی در همیــن شکســت 

و پیروزی  هاســت.
دوپــرون کــه دربــارة اوســتا تحقیــق کــرده، بــر ایــن بــاور اســت کــه »آییــن واقعــی ایرانیــان در 
ــدر اســت و  ــه در آن زروان پ ــتی اســت ک ــه  ای یکتاپرس ــه گون ــه نیســت بلک ــانی دوگان ــد ساس عه
هرمــزد و اهریمــن همــزادان« )یشــت  ها، 1347، ج1: 409(. آنگاه کــه ایــن نبــرد جنبــة جزمــی بگیــرد، 
ــر و حکومــت قضــا و قــدر می  بخشــد و  ــه تقدی ــار و کوشــش جــای خــود را ب خــواه  ناخــواه اختی
ایــن همــان زهــر جان گزایــی اســت کــه از مســیر زروانــی بــه زردشــتی راه یافتــه و حکومــت خــود 
را بــر قلــب و ذهــن مــردم اســتحکام بخشــیده اســت؛ به  ویــژه کــه حکومــت ساســانی هــم بــه انحــاء 
ــن اســت  ــا کوشــیده اســت و ای ــی آن در اندیشــه و دل آن  ه ــردن و جایگزین ــد ک وســایل در باورمن

ــرای اکثریــت جاهــل و اقلیــت فاســد. مرده  ریــگ حاکمــان خودکامــه ب
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نتیجه  گیری
دیــن قدیــم ایرانیــان را نمی  تــوان از خــال متــون پهلــوی یــا شــاهنامه و نوشــته  های هم زمــان آن 
پیگیــری کــرد؛ زیــرا ایــن آثــار در بســیاری مــوارد، همانند نیســتند و حتــی گاه بــا ذهنیات نویســندگان 
ــای فکــری  ــن را در مکتب  ه ــی که ــه نشــانه  های آیین ــر آن اســت ک ــن  رو، بهت ــه شــده  اند. ازای آمیخت
ــم  ــان ه ــخ آریائی ــا تاری ــته  اند و ب ــاور داش ــدان ب ــته ب ــا در گذش ــش ملت  ه ــه کم وبی ــی ک و اخاق
ــیم. در  ــی نســبتاً درســت برس ــه دریافت ــن راه ب ــاید از ای ــا ش ــم ت ــد اســت، جســت  وجو کنی در پیون
شــاهنامه و برخــی آثــار هم زمــان بــا آن، نشــانه  هایی از کیــش توتــم، نیاپرســتی و آییــن مهــری، گاه 
مســتقیم و گاه از طریــق ادیــان مانــوی و مزدایــی و غیــر آن وجــود دارد کــه مبیـّـن ایــن نکتــه اســت که 
ایــن اقــوام نیــز چــون دیگــر ملت  هــا گام بــه گام پیــش رفتــه و حیــات تاریخــی آن هــا از زمانــی آغــاز 

شــده اســت کــه نســبت بــه برخــی از ملت  هــا، فرهنگــی مشــخص و تمدنــی پیشــرفته داشــته  اند.

پی  نوشت  ها

1 ـ در ایــن مــورد نــک: شــارپ، بی    تــا: 62 بــه بعــد: »داریــوش شــاه گویــد: ایــن ]اســت[ آنچــه 
مــن کــردم در همــان یــک ســال بــه خواســت اهورمــزدا کــردم. اهورمــزدا مــرا یــاری کــرد و خدایــان 
دیگــری کــه هســتند )بنــد 12( و نیــز... از آن جهــت اهورمــزدا مــرا یــاری کــرد و خدایــان دیگــری 
کــه هســتند، کــه بی  وفــا نبــودم« و نیــز در کتیبــة داریــوش در تخت  جمشــید بنــد 3 »اهورمــزدا مــرا 
ــی  ــن ]چــون[ برکت ــه م ــن را ب ــم ای ــدان ســلطنتی. درخواســت می  کن ــان خان ــا خدای ــاد ب ــاری کن ی
اهورمــزدا بــا خدایــان خانــدان ســلطنتی بدهــاد نیــز در کتیبــة خشایارشــا پرســتش اهورمــزدا و ارتــه 
Arta تأکیــد شــده )ص 113( و در کتیبــة اردشــیر دوم ایــن نام  هــا آمــده اســت: »اهورمــزدا«، »آناهیــد= 

ناهیــد« و »میثــره= مهــر« آنچــه را کــه بــه وســیلة مــن کــرده شــد از تمــام بــا بپاینــد«.

2 ـ بــرای آغــاز ســال در ســغد و خــوارزم )نــک: بیرونــی، 1352، ج2: 281 و 308(؛ بــرای اثبــات 
داســتان ســیاوش بــا داســتان »بیــن گیائــو«ی چینــی )نــک: کویاچــی، 1353: 87 بــه بعــد(.

3 ـ ایــن اشــتباه از آنجاســت کــه نــام دایــة کــوروش یعنــی زن مهــرداد گاوبــان »ســپکو« در معنــی 
ســگ بــوده اســت. عــاوه بــرآن بــرای رومیــان ایــن انتســاب باورکردنــی بــود زیــرا بــه پنــدار آن  هــا 
»رمــوس« و »رومولــوس« را گرگــی شــیر داده اســت. در ایــن مــورد )نــک: ویســپرد، 1381، بخــش 

نخســت: 20( نیــز در مــورد ســگ )همــان: 202(.
ــه »ســم«  ــا ممکــن اســت ک ــرده، ام ــه ک ــل« ترجم ــه »حوافرالخی ــه را ب ــداری کلم 4- اگرچــه بن
صــورت محــاوره  ای »ســنب« از »ســنبیدان« باشــد کــه در معنــی دخمــة زیرزمینــی اســت کــه بــرای 

ــت. ــده اس ــده می  ش ــا کن ــپندان و دام  ه گوس
ــک:  ــز )ن ــروس نی ــیمرغ و خ ــاهین، س ــارة ش ــان: 220(؛ درب ــک: هم ــب )ن ــن مطل ــرای ای 5 ـ ب

ــد( . ــه بع ــان: 296، 308 و 385 ب هم
ــاد اســت؛ ازجملــه در داســتان  های »رســتم و ســهراب«  ــه درفش  هــا در شــاهنامه زی 6 ـ اشــاره ب
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و »یــازده رخ«.
7 ـ در مورد جان  پرستی )نک: آگ  برن و نیم  کف، 1353: 348(.

8 ـ در مورد مبانی دین از نظر دورکهیم )نک: همان: 65 به بعد(.
9 ـ دربــارة کینه  کشــی فرزنــدان )نــک: فردوســی، 1386، ج1: 25(؛ ســلم و تــور، انتقــام گــودرز 

از پیــران ویســه، انتقــام بیــژن از هومان  ویســه، )همــان: 292(؛ انتقــام افراســیاب از نــوذر.
 Caelum یــا Caelus خــدای یونانــی کــه مظهــر آســمان و مربــوط بــه خــدای لاتینــی Oranus 10 ـ

اســت )نــک: گریمــال، 1367: ذیــل Oranus ؛ نیــز شــفا، بی  تــا: 17(.
11 ـ اصــولاً آپولــون خــدای نــور، صنایــع و پیشــگویی اســت. بســیاری از دانشــمندان می  پندارنــد 
ــروزه دو  ــن  رو ام ــد. ازای ــی می  دانن ــان غرب ــی او را از خدای ــت و بعض ــرق اس ــدا از ش ــن خ ــه ای ک
ــک:  ــه اســت. او پســر Letazeus اســت )ن ــه هــم آمیخت ــه داستان  های  شــان ب ــون می  شناســند ک آپول

گریمــال، 1367: ذیــل آپولــون(.
ــن، 2535، ج 1: 39؛  ــت؛ معی ــت  ها، 1347، ج1: مهریش ــک: یش ــرگان )ن ــر و مه ــارة مه 12 ـ درب

.)52 کریستین  ســن،1345: 
13ـ در مورد دوگانگی )نک: مهرگان، بی  تا: 57 به بعد(.

14ـ  در مــورد آتــش )نــک: ویســپرد،1381؛ همــان: 81 بــه بعــد؛ گات  هــا، ج1: 23 بــه بعــد؛ معیــن، 
2535: 273 بــه بعــد(.

کتابنامه

ــا  ــام زبدة  العلم ــه اهتم ــی ب ــه فارس ــری ب ــل عب ــه از اص ــق(. ترجم ــدس )العهدالعتی ــاب المق ـ کت
ــس. ــم ویل ــة وای ــدن: چاپخان ــارس. لن ــة ف ــای بلندپای ــایر علم ــی و س ــان همدان فاضل  خ

ـ اسامی  ندوشن، محمدعلی. )1349(. جام جهان  بین. تهران: ابن  سینا.

ـ آگ بــرن، ویلیــام و نیم  کــف، مــی پیــر. )1353(. زمینــة جامعه  شناســی. ترجمــه و اقتبــاس امیرحســین 
آریان  پــور. تهــران: شــرکت ســهامی کتاب  هــای جیبــی.

ــة  ــران: کتابخان ــزام. ته ــاب ع ــح عبدالوه ــاهنامه. تصحی ــی. )1970 م(. الش ــن عل ــح   ب ــداری، فت ـ بن
ــدی. اس

ـ بهار، مهرداد. )1352(. اساطیر ایران. تهران: بنیاد فرهنگ ایران.

ــ ــــــــــ. )1375(. پژوهشی در اساطیر ایران، تهران: آگاه.

ـ بیرونی، ابوریحان. )1352(. ترجمة آثارالباقیه. ترجمة اکبر داناسرشت. تهران: ابن  سینا.

ــک:  ــو. لایپزی ــح: ث. ادوارد زاخائ ــه. تصحی ــرون الخالی ــن الق ــه ع ـ ــــــــــــ. )1923 م(. آثارالباقی
ــویتس. اتوهاراس

ـ پــورداود، ابراهیــم. )1377(. »مهــر«. مجلــة دانشــکده ادبیــات و علــوم انســانی دانشــگاه تهــران. س6. 
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ـ ــــــــــ. )1381(. فرهنگ ایران باستان. تهران: اساطیر.

ـ تفضّلی، احمد. )1386(. دینکرد )کتاب پنجم(. تهران: معین.

ـ ثعالبی، ابونصر. )1368(. تاریخ ثعالبی به کوشش محمّد فضائلی. تهران: نشر نقره.

ـ خنجی، محمدعلی. )1351(. توتم و تابو. تهران: طهوری.

ـ دادگی، فرنبغ. )1369(. بندهش. گزارنده: مهرداد بهار. تهران: توس.

ــه کوشــش: سیدحســین  ــار فارســی. ج3. ب ـ ســهروردی، شــهاب  الدین یحیــی. )2535(. مجموعــه آث
نصــر و هنــری کربــن. تهــران: انجمــن ایــران و فرانســه.

ـ شارپ، ولف نورمن. )بی  تا(. فرمان  های شاهنشاهان هخامنشی. شیراز: دانشگاه شیراز.

ـ شــاله، فلیســین. )1355(. تاریــخ مختصــر ادیــان بــزرگ. ترجمــة منوچهــر خدایــار محبــی. تهــران: 
دانشــگاه تهــران.

شــفا، شــجاع  الدین. )بی  تــا(. افســانة خدایــان: تاریخچــة مختصــر میتولــوژی یونــان. تهــران: 
گوتمبــرگ.

ـ صفا، ذبیح  الله. )1362(. حماسه  سرایی در ایران. چاپ سوم. تهران: ابن  سینا.

ـ فردوســی، ابوالقاســم. )1386(. شــاهنامه. تصحیــح: جــال خالقی  مطلــق. تهــران: دایرة  المعــارف بــزرگ 
اسامی.

ـ ــــــــــ. )1312(. شاهنامه. تهران: بروخیم.

ـ ــــــــــ. )1381(. شاهنامه. به اهتمام سعید حمیدیان. تهران: قطره.

ـ فروید، زیگموند. )1351(. توتم و تابو. ترجمة محمدعلی خنیجی. تهران: طهوری.

ـ کنــدی ادی، ســموئیل. )1347(. آییــن شــهریاری در شــرق. ترجمــة فریــدون بــدره  ای. تهــران: بنــگاه 
ترجمــه و نشــر کتــاب.

ـ کریستین  سن، آرتور. )1317(. ایران در زمان ساسانیان. ترجمة رشید یاسمی. تهران: ابن  سینا.

ـ ــــــــــ. )1345(. مزداپرستی در ایران قدیم. ترجمة ذبیح  الله صفا. تهران: دانشگاه تهران.

ـ ــــــــــ. )1343(. کیانیان. ترجمة ذبیح  الله صفا. تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب.

ــل  ــة جلی ــتان. ترجم ــن باس ــی و چی ــانه  های ایران ــا و افس ــی. )1353(. آیین  ه ــی، س ــی، ج ـ کویاچ
ــی. ــای جیب ــهامی کتاب  ه ــرکت س ــران: ش ــتخواه. ته دوس

ـ گات  ها. )1389(. گزارش: ابراهیم پورداود. تهران: اساطیر.
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ـ گریمال، پیر. )1367(. اساطیر یونان و روم. ترجمة احمد بهمنش. تهران: امیرکبیر.

ـ گزنفون. )1383(. کوروش نامه. ترجمة رضا مشایخی. تهران: علمی و فرهنگی.

ـ مســعودی، ابوالحســن علــی   بــن حســین. )1370(. مروج  الذهــب و معدن  الجواهــر. ترجمــة 
ــی. ــی و فرهنگ ــران: علم ــده. ته ــم پاین ابوالقاس

ـ معین، محمد. )2535(. مزدیسنا و تأثیر آن در ادب فارسی. ج1. تهران: دانشگاه تهران.

ـ مهرگان، هوشنگ. )بی  تا(. جهان  بینی ایرانی. تبریز: دانشگاه تبریز.

ــن جعفــر. )1351(. تاریــخ بخــارا. تصحیــح مــدرس رضــوی. تهــران:  ـ نرشــخی، ابوبکــر محمــد ب
بنیــاد فرهنــگ ایــران.

ـ وندیداد. )بی  تا(. ترجمة داعی  الاسام. کلکته: بی  نا.

ـ ویسپرد. )1381(. گزارش: ابراهیم پورداود. تهران: اساطیر.

ـ هرودوت. )بی  تا(. تواریخ. ترجمة غامعلی وحید مازندرانی. تهران: فرهنگستان ادب و هنر.

ـ یشت  ها. )1347(. گزارش: ابراهیم پورداود. تهران: طهوری.


